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فرزنــد             اســماعیل،  ســید  فرزنــد  احمدالحســن;،  ســید 
ســید صالــح، فرزنــد ســید حســین، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد 
ــی و  ــان وص ــت. ایش ــکری; اس ــن الحسن العس ــد  ب ــام محم ام
فرســتادۀ امــام مهــدی; اســت و بــرای هدایــت و زمینه ســازی 
ظهــور مقــدس مبعــوث شــده اســت. همــان یمانــی موعــود، برای 
ــل  ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه ــیعیان و هم ش
ــز  ــد و نی ــان را داده ان ــد ایش ــارت تول ــول اللهa بش ــه رس ــنت ک س
فرســتاده ای از ســوی حضــرت عیســی; و حضــرت ایلیــا; بــرای 
مســیحیان و یهودیــان اســت. ایشــان دعــوت الهــی خویــش 
را به دســتور پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 
ــد و  ــاز نمودن ــی آغ ــدل اله ــت ع ــت دول ــرف، پایتخ ــف اش در نج
از آنجــا دعــوت امــام مهــدی همچــون دعــوت رســول الله بــه 
همــۀ جهــان انتشــار یافــت. ســید احمدالحســن; بــرای اثبــات 
حقانیــت خویــش، بــه قانــون معرفــت حجت هــای الهــی احتجــاج 

ــود: ــکیل می ش ــل تش ــه اص ــون از س ــن قان ــد: ای می کنن

1. نــص الهــی؛ یعنــی وصیــت شــب وفــات رســول اللهa  را مطرح 
ــر  ــدی اول در آن ذک ــوان مه ــد به عن ــارک احم ــام مب ــد و ن کرده ان

شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
و بــا آن، همــۀ علمــای ادیــان و بــزرگان الحــاد را بــه تحــدی 

فراخوانده انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت آن 
حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصریــح شــده اســت:

ــدرش  ــر  از پ ــام باق ــدرش ام ــد  از پ ــن محم ــر ب ــدالله جعف از اباعب
صاحــب پینه هــا زین العابدیــن از پــدرش حســین زکــی شــهید از 
ــه  ــن، صحیف ــود: »...ای ابا الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی پ
ــود  ــا فرم ــش را ام ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض و دوات
تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از مــن دوازده 
امــام خواهنــد بــود و پــس از آن هــا دوازده مهــدی. ای علــی، تــو 
نخســتین دوازده امــام هســتی ... و ایشــان دوازده امام انــد و 
ــش  ــان وفات ــر زم ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه س
رســید، آن را ]خافــت[ بــه فرزنــدش، نخســتین مهدیین تســلیم 
ــه  ــدرم ک ــام پ ــن و ن ــام م ــد ن ــی مانن ــام دارد، نام ــه ن ــه س ــد ک کن
ــنِ  ــت و او اولی ــدی اس ــوم مه ــام س ــت، و ن ــد اس ــدالله و احم عب

اســت.« ایمان آورنــدگان 

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300

سید احمدالحسن کیست؟
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:A سیداحمدالحسن
بــر حــذر بــاش که مبادا محبت نســبت بــه مؤمنین را ترک کنی، یا آن ها را اذیت کنی، که 

درب هایی را که به روی تو گشــوده شــده اند، دوباره بســته می شوند.  
)خطبه موحده(

بــا  ملکوتــی  عوالــم  در  می خواهــد  آن کــه  هــر  بــرای 
الهــی و مقربیــن خداونــد همــراه باشــد لازم  انبیــای 
ــان  ــتb بی ــه اهل بی ــل را ک ــل و جه ــات عق ــت صف اس
ــد، به خوبــی بشناســد و درک کنــد؛ یکــی از ایــن  نموده ان
ــه در صــدد بررســی آن هســتیم  ــن مقال صفــات کــه در ای
ــف صفــت  ــه تعری ــدا ب ــه در ابت صفــت خشــونت اســت ک
ــح و  ــتفاده های صحی ــه اس ــد ب ــۀ بع ــونت و در مرحل خش
اشــتباه از ایــن صفــت می پردازیــم و در انتهــا راهــکاری 
را ارائــه خواهیــم داد کــه چگونــه یــک فــرد می توانــد 
ــرود. ــتباه ن ــا در مســیر اش ــد ت ــار کن ــود را مه خشــونت خ

خشونت:

خشــونت همچــون چاقویــی اســت کــه هــم می تــوان 
توســط آن جراحــی کــرد و جــان کســی را نجــات داد و هــم 
می تــوان توســط آن کســی را بــه قتــل رســاند. هیــچ فــردی 
نمی توانــد بگویــد اهل بیــتb خشــم در برخــورد بــا 
چراکــه مــا در  دیگــران را مطلقــاً جایــز ندانســته اند؛ 
روایــات و داســتان های متعــددی از خــود اهل بیــت

ــر جــواز بــروز خشــم  b و قــرآن کریــم داریــم کــه دال ب
در بعضــی اوقــات اســت و از طرفــی نمی تــوان گفــت کــه 
ــروز خشــم در هــر موقعیتــی جایــز اســت  به طــور کلــی ب
فهمیــده   bعصمــت اهل بیــت  روایــات  از  آنچــه  و 
ــا و صحیــح و  می شــود ایــن اســت کــه مــا خشــونتی بجِ

ــم. ــتباه داری ــا و اش ــونتی نابجِ خش

1-توهیــن بــه امــام معصــوم: بــر اســاس روایــات واضــح 
ــد  ــی خداون ــات یعن ــه مقدس ــبت ب ــن نس ــه مؤم ــت ک اس
متعــال و امــام معصــوم خــود و... غیرتمنــد اســت. غیــرت 
به معنــای تعصــب یــا علاقــۀ شــدید و سرســختانه نســب 

بــه کســی یــا چیــزی اســت.
ــدازه تعصــب بســتگى دارد.«  ــرت به ان ــىg: »غي ــام عل ام

)غررالحکــم، ح ۶۱۷۵(
بــدون شــک کســی کــه عاقــه شــدیدی بــه خداونــد 

عطوفت

خشونت ؟
یا

خشونت 
صحیح و بجِا:
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:Aسیداحمدالحسن
خداوند کسی را که در تکبّر ابلیس )لعنه الله( بر آدم g، از او پیروی کند دوست نمی دارد و خداوند 
جان های پاک مبارکی را که سجده کننده ، مطيع و دوست دار خلیفه اش هستند دوست می دارد. 

)پاسخ های روشنگرانه، ج۲، ص۶9(

1- تبلیغ دین:
»بــا  احمدالحســنgمی فرماید:  ســید 
ــا  ــد، و ب ــا حــق آشــنا کني رحمــت مــردم را ب
آنــان همــان گونــه رفتــار کنيــد کــه دوســت 
داريــد بــا شــما رفتــار کننــد. شــيطانی را کــه 
در باطنشــان اســت بــا کلمــات طيبــه از 
ــت و  ــر اس ــه نيکوت ــا آنچ ــد و ب ــای درآوری پ
ــا آن هــا بحــث و  ــغ ب ــا حجــت کامــل و بال ب
گفت وگــو کنیــد و بــا شــدت و تنــدی بــا آنان 
رفتــار نکنيــد کــه بــا ايــن کار ياریگــر شــيطان 
و جهالتشــان عليــه آن هــا خواهيــد شــد.« 

ــار( ــه انص ــی ب ــۀ نصیحت )بیانی

2- برخورد با مؤمنین:
»...هرکســی از مــا بایــد بداند کــه برادر مؤمنش نــزد خداوند 
عزیــز اســت و خداونــد مؤمــن را دوســت دارد و هرکــس او 
را دوســت بــدارد خداونــد او را هــم دوســت مــی دارد. آیــا 
کافــی اســت بدانــی کــه او پــاک اســت و خداونــد گناهــش 
را بخشــیده، تــا او را دوســت بــداری؟ ]...[ آری! بایــد ایــن 
کار را انجــام دهــی تــا ارتقــا یابــی؛ زیــرا درب هــا بــه روی تــو 
ــاز اســت و گــوش بــه فریــب شــیطان منشــین. بــر حــذر  ب
بــاش کــه مبــادا محبــت نســبت بــه مؤمنیــن را تــرک کنــی، 
یــا آن هــا را اذیــت کنــی، کــه درب هایــی را کــه بــه روی 
تــو گشــوده شــده اند، دوبــاره بســته می شــوند...« )ســید 

احمدالحســنg، خطبــۀ موحــده(

آنــان  بــه  شــخصی کــه  بــا  دارد  او  خلیفــۀ  و  متعــال 
مهربانــی  و  نرمــی  بــا  می کنــد  گســتاخی  و  توهیــن 
ــم و  ــد محک ــورد او بای ــه برخ ــرد؛ بلک ــد ک ــورد نخواه برخ
پیامبــر  می بینــم  کــه  باشد؛از این روســت  سرســختانه 
ــرت  ــدا غی ــن خ ــاع از دی ــرای دف ــی ابراهیمgب ــزرگ اله ب

ورزیــده و بــا شــدت بــا کفــار برخــورد می کنــد.
سید احمدالحسنg می فرمایند:

»ابراهیــمِ مؤمــن را یکــه و تنهــا در جمــع علمــای گمراهی و 
مقلــدان کــور دل و بنــدگان طاغــوت آوردنــد؛ ولــی ابراهیــم 
تســلیم نشــد و روش نــرم و ملایــم را پیــش نگرفــت؛ بلکــه 
بــا شــدت و تنــدی بــا آن هــا روبه رو شــد ]...[ اینجاســت که 
ــا ایــن مؤمنــی را  دســت رحمــت الهــی کشــیده می شــود ت
کــه بــه خاطــر خداونــد خشــمگین شــده اســت، دربرگیــرد.« 

)روشــنگری هایی از دعوت هــای فرســتادگان، ج۱، ص۲۶(
2- ظلم به مؤمنین و مردم:

امــام  العقیلــی در توصیــف غیــرت  ناظــم  دکتــر شــیخ 
می گویــد:  gاحمدالحســن

»غیــور چــون پــدر اســت و اگــر ببینــد یــا بشــنود کــه بــر آبــرو 
و حرمــت افــراد تجــاز می شــود قیامتــش برپــا می شــود. بــه 
احــدی اجــازه نمی دهــد کــه بــه آبــروی مــردم دســت درازی 
کنــد و معتقــدم کــه هریــک از برادرانــی کــه بــا او معاشــرت 
کرده انــد حــال ایشــان را در هنــگام فاجعــۀ زنــدان ابوغریب 
ــواره ای در  ــبکه های ماه ــه ش ــی ک ــد، وقت ــاد می آورن ــه ی ب
ــر دیــدگان همــۀ دنیــا نشــان داد کــه چگونــه ســربازان  براب
ــه  ــا شــکنجه های رســواکننده و تجــاوز، ب ــد ب اشــغالگر پلی
زنــان و مــردان مســلمان ســتم می کردنــد و مســائل دیگــر 

کــه اکنــون نمی توانــم آن را بنویســم.
ــمگین  ــیری خش ــد ش ــگام مانن ــانg در آن هن ــس ایش پ
بــود کــه می دیــد بــه خانــواده اش دســت درازی شــده و 
نمی توانــد کاری انجــام دهــد؛ پــس قلبــش از درد پاره پــاره 
برنمی آمــد  دســتش  از  مواقــع کاری  ایــن  در  و  می شــد 
مگــر آنکــه بیانیــه ای خطــاب بــه افــراد باشــرافت بنویســد 
و هــمّ و غــمّ آن هــا را برانگیزانــد و افــراد ترســویی را 
ــن  ــه ای ــا نســبت ب ــن اوضــاع راضــی شــده اند ی ــه ای ــه ب ک
جنایت هــای رســواکننده ســاکت شــدند شــماتت کنــد.« 
)امــام احمدالحســنg را این گونــه شــناختم، دکتــر شــیخ 
ناظــم العقیلــی، برگرفتــه از ســایت رســمی دعــوت یمانــی 

)g

خشونت 
غیرصحیح و 

نابجا:

http://almahdyoon.co
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شما ای انصار خدا، نظرگاه خداوند هستید؛ پس در عبادت و دعا و تبلیغ، کوشا باشید که گشایش 

و فرَج شما در آن است، و فرَج مردم، به فضل شما و به فضل طاعت و عمل شماست.
 )صفحۀ رسمی فیس بوک، 12 مارس 2013(

چگونه خشم خود را مهار کنیم؟

یکــی از راه هــای کنتــرل خشــم کــه در احادیــث اهــل بیــت 
b آمــده بــه یــادآوردن حلــم و صبــر خداونــد متعــال در 

برابــر رفتــار مــا بنــدگان اســت:
امــام صــادقg فرمــود: »در تــورات نوشــته اســت: ای 
فرزنــد آدم، هــرگاه خشــم گرفتــی، مــرا بــه یــاد آور تــا تــو 
را هنــگام خشــمم بــه یــاد آورم، و بــا آن هــا کــه نابودشــان 
ــت،  ــو رف ــر ت ــتمی ب ــون س ــازم؛ و چ ــودت نس ــم ناب می کن
بــه انتقام گیــریِ مــن بــرای خــودت راضــی بــاش، زیــرا 
بهتــر  خــودت  انتقام گیــری  از  برایــت  مــن  انتقام گیــری 

اســت.« )کافــی، ج۲، ص۳۰۴(
پیامبــرs بــه علــیg فرمودنــد: »ای علــى! غضــب نكــن. 
هــرگاه خشــمگين شــدى بــه زميــن بنشــين و بينديــش كــه 

ــد  ــم می کن ــدگان قــدرت دارد و حل ــر بن ــد ب ــه خداون چگون
ــگام  ــر هن ــد. و اگ ــذه نمی کن ــا مؤاخ ــه خطاه ــا را ب و آن ه
ــه دور  ــه تــو گفتنــد »از خــدا بتــرس«، خشــم را ب غضــب ب
افکــن و بــه حلــم و بردبــاری بازگــرد.« )تحف العقــول، ج1، 

ص13(

پس خواهران و برادران گرامی
ــونت  ــه خش ــود ک ــن ب ــد ای ــان ش ــه بی ــن مقال ــه در ای آنچ
به معنــای تنــدی و برخــورد ناملایــم اســت کــه ایــن برخــورد 
ــم در بعضــی اوقــات لازم اســت انجــام شــود و در  ناملای

بعضــی اوقــات بایــد تــرک گــردد.
ــد منــان خواســتاریم همــۀ مــا را در مســیری کــه  از خداون
خــودش راضــی اســت خــرج کنــد و بــرای لحظــه ای چشــم 

از مــا برنــدارد.
والحمدلله رب العالمین



6 هفته نامه زمان ظهور

:Aسیداحمدالحسن
همان  طور که از معصومینb روایت شده است »متشابه چیزی است که بر جاهل به آن 
مشتبه می شود« و آیات محکم، امّ الکتاب هستند. »امُ:مادر«: چیزی است که از آن زاده 

می شود و به آن بازمی گردد؛ به عبارت دیگر »ام« همان اصل است. برای آنکه مراد از آیات 
متشابه معلوم گردد، این آیات باید به محکم برگردانیده شود.

)متشابهات، ج ۱، ص ۱9(

الَّذِيــنَ هُــمْ يُــراَؤُونَ * وَيَمْنَعُــونَ الْمَاعُــونَ﴾ 
)آيــا آن را کــه روز جــزا را دروغ می شــمرد، 
ديــدی؟ * او همــان کســی اســت کــه 
يتيــم را بــا اهانــت، می رانــد * و مــردم 
را بــه طعــام دادن بــه بينــوا وانمی دارد 
* پــس وای بــر نمازگــزاران * کســانی که 
در نمــاز خــود ســهل انگارند * آنــان کــه 
ريــا می کننــد * و از دادن زکات، دريــغ 

می ورزنــد(. )ماعــون، 4 تــا 7(

آیات در تفسیر مفسران به طور عام

علی بن ابراهیم قمی:
و نخســتین چیــزی کــه بــه آن می پردازیــم دربــارۀ فــرد 
معتمــد )علــی بــن ابراهیــم قمــی( در تفســیر مشــهور 
اوســت. او می گویــد: ﴿آیــا دیــدی آن کســی را کــه دیــن را 
تکذیــب می کنــد﴾ ایــن دربــارۀ ابوجهــل و کفار قریش اســت 
﴿و آن کــه یتیــم را می رانــد﴾ یعنــی او را از حــق بازمــی دارد 
﴿ و بــر اطعــام مســکینان تشــویق نمی کنــد﴾ یعنــی دوســت 
نــدارد بــه مســکینی غــذا بدهــد. ســپس گفــت ﴿پــس وای 
بــر نمازگــزاران * آن هــا کــه از نمــاز خــود روی گــردان و 
ــارۀ آن، ســهل انگار هســتند﴾ یعنــی کســانی کــه نمــاز را  درب

شــکی نیســت کــه علــوم الهــی شــریف ترین جایــگاه 
علــوم  بهتریــن  و  دارد  انســانی  علــوم  در  را 

الهــی، علــم قــرآن کریــم اســت و در آن، خبــر 
پیشــینیان و پیشــگویی آینــده و حکــم آنچــه 

ــان ماســت، وجــود دارد. امــروز در می
»بدانیــد کــه  می فرمایــد:   gعلــی امــام 
ــده و  ــه آین ــوط ب ــوم مرب ــرآن(، عل در آن )ق

ــه  ــما و آنچ ــته و داروی در ش ــخن از گذش س
ــود  ــت، وج ــان شماس ــامان می ــم و س ــۀ نظ مای

)۵۸ خطبــۀ  )نهج البلاغــه،  دارد.« 
مــا در ایــن نوشــتار در صــدد آن هســتیم تــا تفــاوت عمیــق، 
میــان علمــی کــه ســید احمدالحســن علیه الســام در 
متشــابهات به صــورت خاص آورده اســت و آنچه مفســران 
ــرای  ــد، ب ــان کردن شــیعه در تفاســیر خــود از قــرآن کریــم بی

خواننــدگان، آشــکار شــود.
آیاتــی کــه امــروز بــرای شــما قــرار می دهیــم از ســورۀ 

ماعــون آیــات 4 تــا 7 اســت.
با ما همراه باشید.

خدای تعالی فرمود:
يَــدُعُّ  ــذِي  الَّ فَذَلـِـكَ  يــنِ *  باِلدِّ بُ  يُكـَـذِّ ــذِي  الَّ ﴿أَرَأَيْــتَ 
الْيَتِيــمَ * وَلَ يَحُــضُّ عَلَــى طَعَــامِ الْمِسْــكِينِ * فَوَيْــلٌ 
 * سَــاهُونَ  صَلَتهِِــمْ  عَــن  هُــمْ  الَّذِيــنَ   * لْمُصَلِّيــنَ  لِّ

استاد ضیاء زیدی 
تفسیر مقارن

آیۀ 4 الی ۷ سورۀ مبارکۀ ماعون
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کتاب محکمات، این همان لوحی است که در آنچه در آن نگاشته شده است، بَداء یا 

تبدیلی حاصل نمی شود و عبارت است از علم آنچه بوده و آنچه خواهد بود تا روز قیامت، 
بدون هیچ تبدیل و تغییری. این همان علم غیب است که خدای سبحان، احدی غیر از 

انبیا و فرستادگان و ائمه را بر آن مطلع نمی گرداند. 
)متشابهات، ج ۱، ص۱9(

ــاز فراموشــی دارد.  ــر انســان در نم ــرا ه ــد؛ زی ــرک می کنن ت
ابوعبــداللهg فرمــود: )تأخیــر نمــاز از اول وقــت آن بدون 
عــذر(، ﴿آن کســانی کــه ریــا می کننــد﴾ دربــاره آنچــه انجــام 
می دهنــد ﴿ از انفــاق منــع می کننــد﴾ ماننــد چــراغ و آتــش 
و خمیــر و مــوارد مشــابه آن هــا کــه مــردم نیــاز دارنــد و در 
ــی،  ــیر قم ــت.« )تفس ــس و زکات اس ــری خم ــت دیگ روای

علــی بــن ابراهیــم قمــی، ج2، ص444(

شیخ طوسی:
بــه آن چیــزی می پردازیــم کــه شــیخ طوســی در کتــاب 

تبیــان گفــت و ایــن آیــات را تفســیر کــرد:
»او گفــت: ﴿آیــا دیــدی﴾ خطــاب پیامبــر بــر وجــه شــگفتی او 

از فــرد کافــر اســت.
﴿آن کــه دیــن را تکذیــب می کنــد﴾ و از ایمــان بــه او بیــرون 
مــی رود و ایــن بــا وجــود وضــوح امــر او و برپــا شــدن 
دلالــت بــر درســتی اوســت و منظــور از دیــن، پــاداش 
ثــواب و عــذاب اســت؛ بلــه تکذیــب پــاداش بدتریــن چیــز 
ــرا او بیشــتر محرک هــا به ســوی  ــر صاحــب آن اســت؛ زی ب
خیــر و نواهــی از شــر را از دســت می دهــد ... و ســخن 
خــدا: ﴿ آن اســت کــه یتیــم را می رانــد﴾ توصیــف آن کســی 
اســت کــه دیــن را تکذیــب می کنــد و بیــان کــرد از صفــت 
او ایــن اســت کــه یتیــم را می رانــد، یعنــی او را بــا درشــتی 
می رانــد؛ زیــرا بــه پــاداش ایمــان نــدارد و مانعــی از آن 
بــرای او نیســت و نیــز کســی کــه اقــرار دارد بــه خاطــر آن، 
پــاداش می بینــد... .« )تبیــان، شــیخ طوســی، ج1، ص414(

هرکــس مطالــب بیشــتری از کتــب شــیعه را مایــل اســت 
بــه منابــع زیــر مراجعــه کنــد:

ص455؛  ج10،  طبرســی،  شــیخ  مجمع البیــان،  )تفســیر 
فقــه قــرآن، قطــب راونــدی، ج1، ص 117؛ تفســیر صافــی، 
فیــض کاشــانی، ج2، ص1480؛ تفســیر نــور الثقلیــن، شــیخ 
حویــزی، ج5، ص677؛ تفســیر قــرآن کریــم، ســید مصطفی 
خمینــی، ج2، ص63؛ المیــزان در تفســیر قــرآن، ج20، ص 

)368

آیات در تفسیر سید احمدالحسنg به طور خاص

در مطالــب قبلــی بیــان شــد نســل اول مفســران در زمــان 
ــده  ــات وارد ش ــل روای ــه نق ــه ب ــات کریم ــن آی ــه ای ورود ب
از اهل بیــت عصمــت اکتفــا می کردنــد و تعلیــق ســادۀ 

ــم قمــی در  ــن ابراهی ــی ب ــلًا از عل ــد؛ مث ــا آم یکــی از آن ه
پیــروان او همین گونــه بودنــد  بیــان شــد و  تفســیرش 
و دیگــران این گونــه بودنــد و راه حلــی پیــدا نکردنــد یــا 
به دلیــل پرداختــن بــه تفســیر رأی در کتــاب خــدای تعالــی 
فکــری نداشــتند کــه از طریــق آن، جمــع بیــن احادیــث 
ــه کریمــه کامــل شــود.  ــه و الفــاظ آی ــن آی وارد شــده در ای
ــاب  ــق آنچــه ســید احمدالحســنg در کت ــون از طری اکن
متشــابهات، جلــد 1، ســؤال 20 بیــان کــرده، منظــور روشــن 
شــده اســت؛ پــس بایــد همــه از او بشــنویم و او در پاســخ 

ــه ایشــان عرضــه شــد بیــان کــرد: ــه ســؤالی کــه ب ب
بسِْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَــدُعُّ  ــذِي  الَّ فَذَلـِـكَ   * يــنِ  باِلدِّ بُ  يُكـَـذِّ ــذِي  الَّ )أَرَأَيْــتَ 
الْيَتِيــمَ * وَلَا يَحُــضُّ عَلَــى طَعَــامِ الْمِسْــكِينِ * فَوَيْــلٌ 
لْمُصَلِّيــنَ * الَّذِيــنَ هُــمْ عَــن صَاَتِهِــمْ سَــاهُونَ * الَّذِيــنَ  لِّ
ــا آن را کــه روز  ــونَ( )آي ــونَ الْمَاعُ ــراَؤُونَ * وَيَمْنَعُ ــمْ يُ هُ
جــزا را دروغ می شــمرد، ديــدی؟ * او همــان کســی اســت 
ــام  ــه طع ــردم را ب ــد * و م ــت، می ران ــا اهان ــم را ب ــه يتي ک
ــزاران *  ــر نمازگ ــس وای ب ــی دارد * پ ــوا وانم ــه بين دادن ب
کســانی کــه در نمــاز خــود ســهل انگارند * آنــان کــه ريــا 

از دادن زکات، دريــغ می ورزنــد(. می کننــد * و 

يــنِ( )آيا آن کســی  بُ باِلدِّ ــذِي يُكـَـذِّ )أَرَأَيْــتَ الَّ
را کــه روز جــزا را دروغ می شــمرد، ديــدی؟(

در اینجــا پرســش خطــاب بــه مؤمــن اســت و اســتفهام 
ــزا  ــب روز ج ــۀ آن، تکذی ــه نتیج ــت ک ــخصی اس ــارۀ ش درب
ــا در حقیقــت تکذیــب وجــود خــدای ســبحان  و قیامــت ی

ــت. اس
اصــل تکذیــب دیــنِ جدیــد و کســی کــه آن را آورده اســت 
 ـکفــر بــه خــدا و آخــرت   ـکــه حضــرت محمــدs اســت 
ــد.  ــح نکنن ــوع تصری ــن موض ــه ای ــار ب ــر کف ــی اگ ــت؛ حت اس
بــه  هــر حــال ایــن نتیجــه بــدون مقدمــات نمی آیــد؛ بلکــه 
پــس از مقدماتــی واقعــی بــه وقــوع می پیونــدد؛ یعنــی 
ــی  ــی کس ــود؛ یعن ــق خ ــم از ح ــتن یتی ــس از بی بهره گذاش پ
کــه در میــان قومــش یگانــه اســت؛ به طــوری کــه کســی در 
اخــاق، شــرافت، اطاعــت از خداونــد و شــناخت خــدا، بر او 
 bپیشــی نمی گیــرد، و این هــا انبیــا و فرســتادگان و ائمــه

ــتند... . هس
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:Aسید احمدالحسن
مردم از قرآن چیزی جز الفاظش را نمی شناسند؛ در  حالی  که قرآن پوسته هایی دارد و از آن تنها 

چیزی از معنی اش را به دست می آورند؛ چه از وهم و ظنّیات و عوالم پایینی باشد که باطل است، 
یا از ملکوت و حقایق اشیای در آن باشد که از لوح محو و اثبات است. 

)متشابهات، ج ۱،ص۱9(

 gایــن ســنّتی اســت ادامــه دار، و امــروز نیــز بــا قائــم
تکــرار شــده اســت...؛

)الَّذِيــنَ هُــمْ عَــن صَاَتِهِــمْ سَــاهُونَ()آن ها کــه در نمــاز 
ــهل انگارند( ــود س خ

کســانی کــه در دنیــا ســهل انگارند و در پــیِ آن لَه لَــه می زنند. 
کســانی کــه نســبت به امــام مهــدیg  می کننــد. عمــل در 
پیشــگاه آن حضرتgبهتریــن نمــازی اســت کــه یــک 
مؤمــن بــه پــا مــی دارد و فرجــام کار ایــن منتظــرانِ نــاکام، 
خســارت و زیان بــاری اســت؛ چراکــه عمــل در پیشــگاه 
امــام مهــدیg را رهــا کــرده و وصــی و فرســتادۀ او را 

تکذیــب نکرده انــد... .«
شــما را دعــوت می کنیــم بــه خوانــدن کامــل تفســیر فرزنــد 
ــوری اســت از  ــا کلام او ن علــیg و فاطمــه h کــه همان

جانــب خداونــد منــان.
والحمد لله رب العالمین.

ــه ویژگی هــای او، خــوردن امــوال  ــن، از جمل ــر ای عــلاوه ب
یتیم هــا، بیوه زنــان و بیچــارگان اســت و این هــا یعنــی 
ــود و  ــد و خ ــگ می اندازن ــرا چن ــوال فق ــر ام ــه ب ــانی ک کس

افــراد مرتبــط بــا آن هــا از آن بهــره می برنــد... .
ایتــام و مســاکین: انبیــا، فرســتادگان و ائمــهb هســتند؛ 
ــتند  ــن هس ــع و فروت ــدا خاض ــرای خ ــده ب ــن ع ــه ای چراک
و تکبــر نمی ورزنــد؛ یعنــی مســاکینی هســتند کــه کســی 
قومــش  در  آن هــا  از  هر یــک  و  نمی رســد،  آن هــا  بــه 

اســت. یتیــم  یعنــی  تک وتنهاســت؛ 

لْمُصَلِّينَ()پس وای بر نمازگزاران( )فَوَيْلٌ لِّ
ــب  ــرای هــر فرســتاده ای از جان ــن. ب ــر منتظری ــی وای ب یعن
خــدا  ـکــه از طــرف انبیــا، فرســتادگان و ائمــۀb پیــش 
از او، بشــارت او داده شــده اســت ـ گروهــی از مؤمنیــن 
ــا تأســف همــواره در ســرانجام  ــی ب منتظــرش هســتند؛ ول
و  می خورنــد  منتظریــن شکســت  ایــن  از  بســیاری  کار، 

. می ورزنــد...  کوتاهــی 



هفته نامه زمان ظهور9

:Aسیداحمدالحسن
دشمن ترینِ دشمنان ما، نفْس خود ماست. این نفْس است که بدون حیا و با صدای بلند فریاد 

برمی آورد تا ثابت کند که در برابر خدای سبحان و متعال وجود دارد.
)پاسخ های روشنگرانه، ج۳، ص۲۳۲(

از  جوابــی  و  ســؤال 
شــیخ ناظــم العقیلــی، 
مطلبــی  خصــوص  در 
اولِ  قســمتِ  در  کــه 
سلســله مقــالات دوران 
کــرده  بیــان  تاریکــی 

. نــد د بو

آیا قوانین هستی با 
متون دینی در تعارض 

است؟
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هر انسانی می تواند یک موضع گیری خیلی ساده ای هم داشته باشد؛ نه تنها موضع گیری برای یک انسان 
بلکه برای هر مخلوق دیگری می تواند موضعی گرفته شود که برای او ثبت شود.

)سید واثق حسینی، عید قربان، ۱۴۴۲ق(

سؤال:

سلام علیکم
]در سلســله مقــالات دوران تاریکــی[ مطالــب مهمــی را بیــان 

کردیــد، خداونــد حفظتــان کنــد.
ســؤالی دارم از بخشــی از قســمتِ اولِ سلســله مقــالاتِ دوران 
تاریکــی، آنجــا کــه گفتــه شــده بــود: »... کتــاب مقــدس کتــاب 
مــدون خداســت، امــا طبیعــت و مــاده، کتــاب تکوینــی خداونــد 
هســتند؛ پــس هیــچ تضــادی بیــن آن هــا وجــود نــدارد؛ بنابرایــن 
ــا شــواهد ملمــوس  ــت علمــی ب ــک واقعی ــا در طبیعــت ی ــر م اگ
تجربــی پیــدا کنیــم، هماننــد یــک آیــه و یــک کلمــه از کلمــات خــدا 
در کتــاب مقــدس تکوینــی اش خواهــد بــود؛ و حتــی  ـدر مجمــوع ـ 
ــدم  ــی اش مق ــات تدوین ــر آی ــدا را ب ــی خ ــات تکوین ــم آی می توانی
ــا حضــور نداشــته  ــان م ــر جانشــین خــدا در می ــه اگ ــم، البت بداری
باشــد؛ چراکــه همــان گونــه کــه شــاهد هســتیم، کتاب هــای 
ــد؛  ــرار می گیرن ــف و تفســیر نادرســت ق ــی در معــرض تحری تدوین
در حالــی کــه، کلمــات و آیــات خــدا در جهــان، در هــر زمــان و هــر 
ــرض  ــق در مع ــان و تحقی ــش، امتح ــرای آزمای ــود را ب ــکان، خ م

ــد.« ــرار می دهن ــگان ق ــد هم دی

حال آیا احادیث زیر، مخالف و متفاوت از کلام شماست؟

امام صادقg فرمود: پیامبرs فرمود:
ــا هــر »گفتــار«  ــا حقیقــت همــراه اســت و ب ــی ب »هــر »گفتــار« حقّ
درســتی نــور درخشــان اســت؛ پــس آنچــه موافــق کتــاب خداســت، 
ــا  ــاب خداســت، آن را ره ــف کت ــد و آنچــه مخال ــدان عمــل کنی ب

ــیعة، ج27، ص119 ــی، وسائل الش ــر عامل ــازید.« ح س

امــام صــادقg فرمــود: »همه چیــز بــه کتــاب و ســنّت بازگردانــده 
می شــود و هــر حدیثــی کــه بــا کتــاب خــدا موافــق نباشــد، بیهــوده 

و باطــل اســت.« کلینــی، کافــی، ج1، ص69

پاسخ از شیخ ناظم العقیلی:

علیکم السلام و رحمةالله و برکاته
زنده باشید و طاعاتتان مورد قبول درگاه حق!

1. ایــن احادیــث بــرای درمــان انحــراف اعتقــادی و فقهــی و امثــال 
آن صــادر شــده، و اساســاً بــرای تصحیــح نظریــات فیزیــک یــا 

ــد آن وارد نشــده اســت. نجــوم و مانن

2. مــن از حقایــق ثابــت علمــی ســخن می گویــم، نــه صرفــاً 
فرضیــات یــا حتــی نظریاتــی کــه فاقــد دلایــل یقینــی اســت. 
حقایــق طبیعــی همــان قوانیــن و مخلوقــات خداونــد بــوده 
و بــه دنبــال آن، نشــانه ها و آیــات خداونــد در آفــاق و 
هســتی اســت و غیرممکــن اســت بــا متــون دینــی صریــح و 

قطعی الصــدور تعــارض داشــته باشــد.

3. بیــن حقایــقِ علمــیِ طبیعــی و متــون دینــی تفــاوت مهمی 
وجــود دارد؛ و آن اینکــه حقایــق علمــی کــه بــا تجربــه و مشــاهده 
ثابــت شــده، آیــات روشــنی اســت کــه نیازمنــد تفســیر یــا تأویــل 
ــرا  ــی؛ زی ــر خــلاف متــن دین ــدارد؛ ب ــوده و تردیــدی در آن راه  ن نب
متــن دینــی غالبــاً بــه تفســیر اشــتباه دچــار شــده یــا آنکه از اســاس 
متشــابه بــوده و چنــد تأویــل در آن محتمــل اســت، چــه رســد بــه 

مشــکل قطعی الصــدور نبــودنِ متــن دینــی.

خاصــه: چنانچــه قوانیــن و حقایــق طبیعــی به طــور 
یقینــی ثابــت شــود، هرگــز امــکان نــدارد متــن دینــی 
آن را تکذیــب کنــد، ]و اگــر چنیــن باشــد[ حتمــاً اشــکالی 

در صــدور یــا دلالــت و تفســیرِ متــن دینــی وجــود دارد.
بــا  قطعی الدلالــة  و  قطعی الصــدور  دینــیِ  متــن  اگــر  و 
قوانیــن و حقایــقِ علمــی مخالفــت داشــته باشــد، یــا 
اینکــه به طــور مســتقیم آن را از معصــوم شــنیده باشــیم 
و او در مقــامِ رد و تکذیــبِ برخــی از قوانیــن و نظریــات 
باشــد، در اینجــا ســخن معصــوم صحیــح بــوده و حتمــاً در 

ــود دارد ــی وج ــا توهم ــتباه ی ــی، اش ــوم طبیع عل

منبع:
العقیلــی در فیس بــوک، پســت مربــوط  ناظــم  صفحــه شــیخ 
بــه قســمت اول از سلســله مقــالات دوران تاریکــی، قســمت 

منت هــا کا
لینک پست:

https://www.facebook.com/605115609515566/posts/3554073774619720
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خوشا به حال آنان که خداوند سبحان را بر خویشتن خویش ترجیح داده اند و می دهند؛ اینان، 

پرهیزگاران واقعی اند.
 )پاسخ های روشنگرانه، ج۵، ص۴۲۲(

صحبت مقدماتی
ایــن ســومین مقالــه ای اســت کــه در آن بــه اشــعیا، فصــل 

۱۱ و نقــد تفاســیر مفســرین مســیحی می پردازیــم.
هــدف مــا آن اســت کــه بــه نقــد علمــی مطالــب بــزرگان 
ــم  ــت عل ــه برک ــان را ب ــتباه آن ــه و اش ــیحیت پرداخت مس

تســلی دهنده، احمدالحســنg نمایــان ســازیم.
از آنچــه گذشــت مشــخص شــد کــه تفســیر شــاهدان 
یهــوه دربــارۀ نهــال و شــاخه اشــتباه اســت؛ همچنیــن 
ــا تفاســیری از مفســرین پروتســتان و ارتدوکــس قبطــی  م
ــه تفاســیر مفســران  ــا از آنجــا ک ــم؛ ام ــل رد کردی ــا دلی را ب
پروتســتان یــا شــاهدان یهــوه نزد پیــروان کلیســای کاتولیک 
رومــی و ارتدوکــس یونانــی و یــا ارتدوکــس غیــر کالســدونی 
اهمیتــی نــدارد، نقــد علمــی تفاســیر بــزرگان ایــن فرقه هــا 
را در دســتور کار خــود قــرار داده ایــم؛ کســانی کــه نــزد آنــان 
ــی  ــی گروه ــتند و حت ــی هس ــرو و بزرگ ــت و آب دارای منزل
ــن کاتولیک هــا و  ــگاه در بی ــر داشــتن جای ــان عــلاوه ب از آن

ــد. ــی بودن ــی بالای ــات مذهب ــا دارای مقام ارتدوکس ه
بــزرگان  از  تــن  دو  تفســیر  نقــد  بــه  قبــل  قســمت  در 
کلیســای کاتولیــک رومــی و ارتدوکــس یونانــی پرداختیــم و 
ان شــاء الله در ایــن قســمت نیــز نظــر یکــی دیگــر از بــزرگان 

ــرد. ــم ک ــه و بررســی خواهی ــا را ارائ آن ه
»تفسیر بید«

بیــد )Bede( کــه نــزد کلیســای کاتولیــک و ارتدوکــس  
لوتــری  و  اَنگِلِکَــن  پروتســتان های  حتــی  و  کالســدونی 
ــای  ــران کلیس ــزو دکت ــن ج ــر ای ــلاوه ب ــت و ع ــرم اس محت
از کلامــش  قســمتی  در  می شــود،  محســوب  کاتولیــک 

گفــت:
بیــرون  یسّــی  ریشــه  از  نهــال  ›یــک  »اشــعیا می گویــد: 
می آیــد و یــک گلُ از ریشــه او برمی خیــزد.‹« و ســپس 
ــه  ــن اســت ک ــن ای ــرای گفت ــاً ب ــه صراحت ــد »ک ــد می گوی بی
ــد، و مســیح از  ــا می آی ــه دنی ــۀ داوود ب ــمِ باکــره از تن ›مری
 his - نســل او ]منظــور از »او« در کلام بیــد، داوود اســت
lineage[ سرچشــمه می گیــرد.‹« )ر.ک. دربــارۀ خیمــه 

)۶:۱
بدیــن ترتیــب او نهــال را بــه مریــم و گلُ را مســیح تفســیر 
بــا تفســیر كودوآلتدِئــوس اندکــی  می کنــد و تفســیرش 
آیــه  دوم  بخــش  در کلامــش  او  چراکــه  دارد؛  تفــاوت 
ــرده اســت؛  ــق شــاخه تفســیر ک ــور گلُ را از طری ــی ظه یعن
امــا طبــق تفســیر بیــد در آیــه، بیــن ظهــور گلُ و شــاخه ای 
کــه در ابتــدای آیــه ذکــرش می آیــد، ارتباطــی وجــود نــدارد 

و  نهــال  از  منظــور 
شــاخه، در اشــعیا 
فصــل یازدهــم چه 
کســانی هســتند؟

)قسمت سوم(
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خوش به حال کسانی که به آن ها اجازۀ ورود داده می شود تا بنگرند به آنچه ابراهیمg نگریست. 

)پاسخ های روشنگرانه، ج۲، ص9۰(

و آیــه می خواهــد بگویــد کــه نسََــب شــاخه )در تفســیرش 
مریــم( و گلُ )در تفســیرش عیســی( بــه داوود فرزنــد یَسّــی 

می رســد.
»نقد تفسیر بید«

دارای  مســیحیان  تفاســیر  ســایر  ماننــد  نیــز  او  تفســیر 
ــه  ــه ب ــورت خلاص ــاء الله به ص ــه ان ش ــت ک ــتباهاتی اس اش

می کنیــم: اشــاره  آن 
1. او گلُ  را  ـیــا آن گونــه کــه در متــن عبــری »شــاخه« 
ــد؛  ــه عیســی علیه الســلام تفســیر می کن آمــده اســت ـ ب
در حالــی کــه همچنــان کــه در قســمت گذشــته تقدیــم 
شــد، عیســی علیه الســلام نمی توانــد آن شــخص باشــد.
2. او بیــن نهــال و گلُ ارتباطــی را بــه تصویــر نمی کشــد 
و نمی گویــد کــه گلُ از نهــال بیــرون می آیــد؛ آنچــه 
ــه  ــن اســت ک ــرد ای ــوان برداشــت ک ــد می ت از تفســیر بی
»یَسّــی«  را  آیــه  »او« در قســمت دوم  مرجــع ضمیــر 
می پنــدارد؛ درحالــی کــه درســت ایــن اســت کــه مرجــع 

ــردد. ــال« برگ ــه »نه ــر ب ضمی
عــلاوه بــر كودوآلتدِئــوس کــه تفســیرش را در قســمت 
 Gregory of( قبــل تقدیــم کردیــم، گریگــوریِ الویــرا
ــود نیــز متوجــه آن شــد کــه  ــرا ب Elvira( کــه اســقف الوی
ــه ذکــر شــده اســت از  شــخصیتی کــه در قســمت دوم آی
طریــق شــخصیت اولــی کــه در قســمت اول آیــه یــاد شــده 
ــد: ــرا می گوی ــوریِ الوی ــد؛ گریگ ــد ش ــد خواه ــت، متول اس

»همان گونــه کــه ایــن مطلــب توســط اشــعیای نبــی 
نیــز گفتــه شــد: ›شــاخه ای از ریشــۀ یسّــی ظاهــر 
خواهــد شــد و از ریشــۀ او یــک گل ســر بــر 
خواهــد آورد.‹ ایــن یسّــی پــدر داوود بــود 

کــه مریــم باکــره از ریشــۀ او، یعنــی، منشــأ او، متولــد 
شــد. اینکــه اشــعیا بــه شــاخه و بــه گلِ آن شــاخه ارجــاع 
می دهــد نشــان می دهــد کــه آن گل کــه مســیح اســت 
ــارۀ  ــن درب ــالۀ اوریگِ ــود.« )رس ــد می ش ــره متول ــک باک از ی

کتاب هــای نــصّ مقــدس ۶، ص ۳۶-۳۵(
به سخن گریگوری دقت کنید:

ــاع  ــاخه ارج ــه گلِ آن ش ــاخه و ب ــه ش ــعیا ب ــه اش »... اینک
»... می دهــد 

او به وضوح گل را از آن شاخه می داند.
ــن کار  ــد ای ــر بی ــه اگ ــد ک ــل می دانن ــۀ قب ــدگان مقال خوانن
را انجــام مــی داد بــا دردســری مشــابه كودوآلتدِئــوس و 
بایــد قبــول می کــرد کــه  بــود؛ زیــرا  گریگــوری مواجــه 
عبــارت »ریشــه« در بخــش دوم، همــان معنایــی را دارد کــه 
در بخــش اول آیــه دارد؛ یعنــی اگــر مریــم از نســل یسّــی 
اســت، پــس عیســی نیــز بایــد از نســل مریــم باشــد. او کــه 
چنــد صــد ســال بعــد از كودوآلتدِئــوس و گریگــوری آمــده 
ــرده  ــاع ک ــا امتن ــا آن ه ــق ب ــۀ تفســیری مطاب اســت، از ارائ
ــه ایــن موضــوع فکــر کــرده اســت  اســت؛ چراکــه شــاید ب
کــه چنیــن اقــراری تفســیر او را درگیــر یــک تناقــض بــزرگ 
خواهــد کــرد؛ بنابرایــن چــاره را در ارائــۀ ایــن تفســیر دیــد؛ 
به هرحــال بــه برکــت روشــنگری احمدالحســنg دیدیــم 

کــه بیــد نیــز بــه خطــا رفــت.
تفســیر  ســراغ  بــه  بعــد  قســمت  در  ان شــاء الله 

اَفرهِــات  نــام  بــه  پــدران کلیســا  از  یکــی دیگــر 
)Aphrahat( خواهیــم رفــت؛ کســی کــه از او بــا 

یــاد می کننــد. عنــوان حکیــم فارســی 
با ما همراه باشید
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آدمی باید این نکته را در نظر داشته که او برای امتحان شدن به این عالم مادیِ جسمانی آمد، نه 
برای ماندگاری و زندگی جاوید در دنیا؛ بلکه همانا عاقبت خودِ این عالم مادی جسمانی به عنوان 

یک کلُ، در جهت زوال و نابودی در حرکت است.
)جهاد درب بهشت(

ــن اســت کــه  آنچــه امــروزه در بیــن مــردم مشــهور اســت ای
اصــول دیــن پنج تاســت، ]و آن هــا عبارت انــد از: توحیــد، 
عــدل، نبــوت، امامــت و معــاد[. این گونــه بــود کــه اکثریــت 
شــیعیان ایــن پنــج اصــل را دریافــت و آن هــا را نســل به نســل 

تقدیــس کردنــد.
بــه همیــن دلیــل، وقتــی شــیخ مظفــر چهــار مــورد از آن هــا را در 
کتــاب »عقائــد الامامیــه: ص 32« نقــل کــرد و گفــت: »بــا ایــن 
حــال درســت نیســت شــخصی در مســائل اعتقــادی از خــود 
غافــل شــود یــا بــه تقلیــد از مربیــان یــا هــر شــخص دیگــری تکیــه 
کنــد؛ بلکــه بایــد طبــق فطــرت عقلانــی کــه توســط متــون قرآنــی 
تأییــد شــده اســت در اصــول اعتقــادات خــود کــه اصــول دیــن نــام 
ــن آن هــا  ــد کــه مهم تری ــر کن ــد بررســی، تأمــل، نظــارت و تدب دارن
ــن  ــید محس ــاد«، س ــت و مع ــوت، امام ــد، نب ــد از: توحی عبارت ان
خــرازی )شــارح کتــاب( از او ایــراد گرفتــه و می گویــد: »بایــد گفــت: 
اختصــاص دادن اصــول اعتقــاد بــه چهــار و نــه پنــج عــدد بــر 
خــلاف دیــدگاه مشــهور امامیــه اســت و بهتــر آن اســت کــه از آنچه 
مشــهور اســت، پیــروی شــود.« بدايــة المعــارف الإلهيــة فــي شــرح 

ــة، ج1، ص16. ــد الامامي عقائ
بــا اعتقــاد بــه ایــن ضرب المثــل کــه »چــه بســیار مســائل 
مشــهوری کــه بــی پایــه و اســاس اســت، و از ســویی دیگــر، 

چــه بســیار مســائل دارای پایــه و اســاس کــه مشــهور 
نیســت«، ایــن مســئلۀ عقایــدی را روی میــز تحقیــق قــرار 
ــط  ــا فق ــروعی دارد ی ــأ مش ــا منش ــه آی ــم ک ــم و می بینی می دهی
یــک اجتهــاد حدســی اســت کــه ممکــن اســت درســت یا اشــتباه 

ــرد! ــرار گی ــو ق ــث و گفتگ ــورد بح ــد و م باش

اساســی  چــه  بــر  را  خــود  تقســیم بندی  علمــا   :1 ســؤال 
کردنــد؟ پایه گــذاری 

بــرای شــروع، بســیاری از علمــای متأخــر اذعــان می کننــد کــه 
تقســیم بندی پنج گانــۀ اصــول دیــن در هیــچ متــن شــرعی )قــرآن 
یــا روایــت( ذکــر نشــده اســت؛ بلکــه یــک امــر عقلــی و اجتهــادی 
ــر مــردم  از طــرف علماســت. اگرچــه ایــن مســئله بــرای قرن هــا ب
پنهــان مانــده اســت، بالاخــره برخــی مجبــور بــه اعتــراف شــدند و 

ــه یــک مثــال از اعتــراف آن هــا بســنده می کنــم: مــن ب
مرکــز تحقیقــات اعتقــادی ســید سیســتانی ذکــر می کنــد کــه منبــع 
اســتدلال های  جــز  چیــزی  غیــره  و  پنج گانــه  تقســیم 
علمــا نیســت. در پاســخی کــه در وب ســایت آن هــا منتشــر 
ــن آمــده اســت: »در یکــی از پاســخ های ســابق  شــده اســت، چنی
خــود اشــاره کردیــم کــه اصطــلاح )اصول الدیــن( و نیــز تعــداد 
آن هــا  ـاز پنــج یــا چهــار، یــا ســه، یــا ارجــاع آن هــا بــه یــک عــدد، 
ــائل  ــی از مس ــت ـ یک ــد گش ــد باز خواهن ــه توحی ــت ب ــرا در نهای زی

دیــن  اصــول 
یا اصــل دین؟ 

قسمت اول
مقاله ای تطبیقی به قلم دکتر علاء السالم
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بدترین دشمن هر انسان، نفْس اوست. بلکه نفْس خرطومی است که به شیطان یا ابلیس 
کمک کرده و درب را برای او باز می کند و عموماً شیطان، همان ظلمت است و این نفْس که 

عدم است و قابلیت موجود شدن را برای موجودات دارد.
)شیخ حبیب سعیدی )۲۳آبان۱۴۰۰، گفت وگویی در گروه فراخوان مهدوی((

ــم  ــه آن را از قل ــه شــود: چگون ــا گفت ــه آن ه ــر ب ــس اگ ــد. پ نکردن
ــرا از  ــرار دارد؛ زی ــدل ق ــواب ع ــوت در اب ــد نب ــد، می گوین انداختی
ــد آن هــا. ــد الطــاف و عوض هــا و همانن ــاب لطــف اســت، مانن ب
پــس بــه آن هــا گفتــه می شــود: وعــده و وعیــد و موقعیــت 
بیــن دو جایــگاه )المنزلــة بيــن المنزلتيــن( و امربه معــروف و 
ــاب  ــد نبــوت در ب ــاب الطــاف اســت، و همانن ــز از ب نهی از منکــر نی
ــه ایــن اعتقــاد برخــی از متأخــران  ــا توجــه ب عــدل قــرار دارد ... ب
ــد و عــدل، و  ــد: توحی ــر دو عــدد محــدود کردن ــن را ب اصــول دی
بقیــه اصــول ذکر شــده را بــاب عــدل قــرار دادنــد.« رســائل الشــریف 

المرتضــی، ج1، ص 165.
ــد  ــی را اتخــاذ کردن ــه، قول ــۀ خــود، برعکــس معتزل اشــاعره به نوب
کــه اصــول دیــن را بــر ســه پایــۀ »توحیــد، نبــوت و معــاد« تعریــف 
می کنــد؛ چنانچــه ایــن مســئله بــرای کســانی کــه کتاب هــای آن هــا 

را مــرور کرده انــد، روشــن اســت.
ــت  ــن هوی ــرای تعیی ــارزۀ معتزلی  ـاشــاعری ب ــن مب در بحبوحــه ای
»اصــول دیــن« یــا »ارکان ایمــان« کــه از قــرن ســوم هجــری آغــاز 
شــد و پــس از آن نیــز ادامــه یافــت، علمــای ســابق شــیعه منــزوی 

از آن نبودنــد.
شــیخ طوســی در بخــش اول کتــاب »الاقتصــاد« اصــول اعتقــاد را 
ــد و عــدل متمرکــز شــده اســت.  ــر دو اصــل توحی ذکــر کــرده و ب
گفــت: »آنچــه مکلــف را ملــزم می کنــد: دو چیــز اســت کــه مکلــف 
ــر  ــت و ب ــم اس ــع عل ــل تاب ــل. عم ــم و عم ــد: عل ــزم می کن را مل
اســاس آن اســت. آنچــه بایــد بــه آن علــم داشــت دو چیــز اســت: 

توحیــد و عــدل.« الاقتصــاد، ص 5.
وی همچنیــن تحقیقــات مفصلــی در خصــوص »نبــوت و امامــت« 
ــد، و  ــده و وعی ــث وع ــال از بح ــن ح ــزود، و در عی ــا اف ــه آن ه ب
ــت  ــن اس ــه روش ــور ک ــان ط ــه هم ــر ک ــروف و نهی از منک امربه مع
ــا را در  ــۀ آن ه ــد. وی هم ــل نش ــتند غاف ــه هس ــل معتزل دو اص
بخــش »اصــول اعتقــادی« از کتــاب فوق الذکــر مــورد بحــث قــرار 

داده اســت.
ــه  ــا توجــه ب ــج اصــل را ب ــادات«، پن ــا او در رســاله ای در »اعتق ام
آنچــه صحیــح می دانــد، بیــان کــرد و گفــت: »اگــر ســؤال کننده ای 
ــه شــما گفــت: ایمــان چیســت؟ بگــو: ایمــان  از شــما پرســید و ب
تصدیــق خــدا و پیامبــر و آنچــه پیامبــر و ائمــه علیهم الســلام 
آوردنــد اســت. همــۀ این هــا بــا شــواهد اســت نــه بــا تقلیــد، و آن 
بــر پنــج پایــه اســتوار اســت. هرکــه آن هــا را بشناســد مؤمــن اســت 
و هرکــه از آن هــا غافــل شــود کافــر اســت؛ و آن هــا عبارت انــد از: 
توحیــد، عــدل، نبــوت، امامــت و معــاد« الرسائل العشــر، ص103.
ســپس علمــای شــیعه مســیر او را دنبــال کردنــد؛ از جملــه شــیخ 
ــار  ــه چه ــرن ششــم هجــری(؛ چراک ــی )از علمــای ق ابومجــد حلب
عــدد از آن هــا را ذکــر کــرد: »آنچــه از ارکان چهارگانــه کــه بایــد بــه 
آن اعتقــاد داشــت کــه عبارت انــد از: توحیــد، عــدل، نبــوت و 
امــام، همــان چیــزی اســت کــه تکلیــف اســت و نمی تــوان نســبت 

ــه آن جاهــل شــد... .« إشــارة الســبق، ص 13. ب
و هماننــد او، علامــه حلــی در یکــی از پاســخ های خــود بــه مهنــا 
ــت شــده اســت  ــه ثاب ــن گفــت: »در اصــول امامی ــن ســنان چنی ب

وضع شــده و اصطــلاح علمــا در نــزد همــۀ مذاهــب اســلامی 
ــول  ــن اص ــه ای ــد ک ــن ش ــه روش ــس از اینک ــن پ ــت، ... بنابرای اس
وضع شــده هســتند، منطقــی نیســت کــه مدعــی به دنبــال وجــود 
ــا روایتــی باشــد کــه در آن پنــج اصــل ذکــر شــده باشــد، و  ــه ی آی
نــه نــام و نــه عــدد توســط شــارع نصــی بــر آن هــا نشــده اســت.«

پاسخ آن ها را در پیوند ]زیر[ مشاهده کنید:

و از آنجــا کــه موضــوع اجتهــادی اســت، برخــی از علمــای شــیعه 
معتقدنــد کــه اصــول دیــن ســه  تاســت نــه پنــج یــا چهــار:

ســید طباطبایــی پــس از تقســیم معــارف دیــن بــه دو بخــش 
می گویــد: »بخــش عقایــدی: مجموعــه ای از باورهــا و حقایــق 
اساســی اســت کــه شــخص بایــد زندگــی خــود را بــر اســاس آن هــا 
بنــا کنــد و آن هــا ســه اصــل کلــی هســتند: توحیــد، نبــوت و معــاد، 
ــروی از  ــوم پی ــود، مفه ــل ش ــا مخت ــی از آن ه ــه یک ــی ک و هنگام

ــلام، ص 137. ــي الإس ــرآن ف ــد.« الق ــد ش ــق نخواه ــن محق دی
در حالــی کــه شــیخ مطهــری معتقــد اســت »عــدل و امامــت« 
ــدل و  ــد: »ع ــن، می گوی ــه دی ــرای مذهــب هســتند، ن دو اصــل ب
امامــت بــا هــم، نشــانۀ تشــیع هســتند؛ از ایــن رو گفتــه می شــود: 
اصــول دیــن اســلام سه تاســت، در حالــی کــه اصــول مذهــب 
شــیعه دوتاســت؛ یعنــی عــدل و امامــت.« العــدل الإلهــي، ص 56.
بــه ایــن ترتیــب، مشــخص می شــود کــه اصــول پنج گانــۀ مذکــور 
هیــچ دلیــل شــرعی بــر آن هــا نیســت و از ترتیــب علماســت؛ شــاید 
بــه منظــور تســهیل حفــظ آن  ـهمــان طــور کــه ســید محمــد صــدر 

)رحمــه الله( می گویــدـ و شــاید بــه دلایــل دیگــر.
ســید محمــد صــدر )رحمــه الله( می گویــد: »بــه نظــر می رســد 
برخــی از افــراد باهــوش از پیشــینیان صالــح مــا، ایــن امــور را بــه 
ــرای  ــا ب ــظ و درک آن ه ــا حف ــد ت ــر کرده ان ــم ذک ــب ملای ــن ترتی ای
تعــداد زیــاد و بســیاری از افــراد تســهیل شــود.« مــا وراء الفقــه، 

ص288. ج10، 

سؤال 2: چگونه علما این تقسیم مشهور را وضع کردند؟
معتزلــه اولین کســانی هســتند که تقســیم پنج گانــۀ اصول 
دیــن را وضــع کردنــد، و هرکــس کتاب هــای آن هــا را مــرور کنــد، 
خواهــد دانســت کــه آن هــا ایــن اصــول را بــا اجتهــاد خــود وضــع 
ــا مخالفــان خــود،  ــد، و آن هــم به دلیــل مخالفــت ب کردن
نــه کمتــر و نــه بیشــتر. شــریف مرتضــی، در رســائل خــود، 
هنگامــی کــه از او در خصــوص »تعــداد اصــول دیــن« ســؤال شــد، 

بــه اصــول پنج گانــۀ معتزلــه اشــاره کــرد و گفــت:
دیــن  اصــول  تعــداد  تعییــن  در  متکلمــان  آنچــه  واقــع،  »در 
ــد،  ــج اصــل هســتند: توحی ــا پن ــه آن ه ــن اســت ک ــته اند، ای نوش
عــدل، وعــده و وعیــد، موقعیــت بیــن دو جایــگاه )المنزلــة بيــن 
ذکــر  را  نبــوت  و  نهی از منکــر؛  و  امربه معــروف  و  المنزلتيــن(، 

http://www.aqaed.com/faq/3267/
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:Aسید احمدالحسن
چه  بسا از چیزی بدمان بیاید و در آن خیری باشد که نمی دانیم و چه  بسا امری را دوست داشته 

باشیم و در آن اذیت و شری باشد که نمی دانیم؛ پس توکل به خدا می کنیم و زمام امرمان را همیشه 
و تا ابد به او تسلیم می نماییم و به غار او پناه می بریم.

)صفحه رسمی فیس بوک، 11 مه 2018م(

کــه ارکان ایمــان عبارت انــد از: توحیــد، عــدل، نبــوت و امامــت.« 
ــة المســائل المهنائيــة، ص38. أجوب

او کتــاب خــود را بــا عنــوان »البــاب الحــادي عشــر« )کــه در 
ــان  ــاختن و بی ــرای آشکار س ــت( ب ــهور اس ــه مش ــای علمی حوزه ه
ــل اول  ــه فص ــن س ــرد؛ بنابرای ــم ک ــه تنظی ــول پنج گان ــب اص ترتی
ــه اثبــات وجــود خــدا و صفــات ثبوتیــه و ســلبیه اختصــاص  را ب
داد، فصــل چهــارم را بــرای عدالــت، فصــل پنجــم را بــرای نبــوت، 
فصــل ششــم را بــه امامــت و فصــل هفتــم را بــرای معــاد، در نظــر 
گرفــت؛ بدیــن ترتیــب پنــج اصــل بــه وضــوح در آن آشــکار شــد 
ــود. و همــۀ شــواهدی کــه در آن قــرار داد چیــزی جــز اجمــاع نب

وی در مقدمــۀ کتــاب »البــاب الحــادي عشــر« گفــت: »همــۀ علمــا، 
بــر لــزوم شــناخت خداونــد متعــال، صفــات ثبوتیــه و ســلبیۀ 
ــه او نســبت داده شــود و آنچــه  ایشــان، آنچــه درســت اســت ب

ــد.« ــوت، امامــت و معــاد، اجمــاع کردن درســت نیســت، نب
ســپس اصــول پنج گانــه در نظــر کســانی کــه بعــد از او آمدنــد 
اجتناب ناپذیــر شــد، و ایــن همــان چیــزی اســت کــه مــا در ســخنان 

ــا زمــان خــود می بینیــم. محقــق کرکــی و دیگــر علمــای شــیعه ت
شــیخ کرکــی می گویــد: »بــرای هــر مکلــف آزاده و بــرده، زن و 
مــرد، واجــب اســت اصــول پنج گانــه را کــه ارکان ایمــان هســتند، 
بشناســند: و آن هــا عبارت انــد از: توحیــد، عــدل، نبــوت، امامــت 
و معــاد، بــا قرائــن و نــه بــر اســاس تقلیــد.« رســائل الکرکــی، ج۱، 

ص۵9.
و در پایــان نمونــه ای از ســخنان یکــی از معاصــران کــه می گویــد: 
»... در مقابــل آن، مســائل اعتقــادی مربــوط بــه مبانــی اســلام 
و ایمــان وجــود دارد؛ یعنــی توحیــد، عــدل، نبــوت، امامــت و 
معــاد.« معالــم التجديــد الفقهــي، گــزارش بحــث كمــال حيــدري، 

ــل رزق، ص49. ــيخ خلي ش

خاصه ای از آنچه در این قسمت ارائه شد:

1. تعییــن اصــول دیــن بــه پنــج اصــل، اجتهــاد عقلــی اســت و 
هیــچ مبنــای شــرعی بــرای آن وجــود نــدارد.

2. اولیــن کســانی کــه ایــن کار را انجــام دادنــد معتزلــه بودنــد. 
ــا مخالفــان پنــج  آن هــا اصــول متعلــق بــه خــود را در مواجهــه ب
اصــل مشــخص کردنــد و اشــاعره نظــر دیگــری داشــتند؛ بنابرایــن 
علمــای شــیعه تحــت تأثیــر اختــلاف قــرار گرفتنــد و آنچــه را کــه 

ــد. ــن کردن ــتند، تعیی درســت می پنداش
مــن یقیــن دارم و گزافــه نیســت اگــر بگویــم: اتــکا بــه ایــن 
وضع کــردن علمــا و اجمــاع مزعــوم آن هــا در تعریــف یــک 
ــروج از  ــا خ ــدن ی ــه داخل ش ــن، ک ــد ای ــدی مانن ــئلۀ ج مس
دیــن بــر اســاس آن اســت، و ایــن ادعــا کــه قــرآن و ســنت 
از تعییــن هویــت اصــل دیــن یــا اصــول آن عــاری هســتند، 
اتهــام و بی عدالتــیِ جــدی علیــه کتابــی اســت کــه در آن 
تبیــان همه چیــز وجــود دارد؛ همــان طــور کــه توســط 

ــت. ــده اس ــف ش ــد توصی خداون
همچنیــن شــامل اتهامــی بــه خلفــای خــدا خواهــد بــود کــه 
پیوســته بــه توضیــح آنچــه بســیار کمتــر از ایــن موضــوع خطرنــاک 
ــی  ــن کس ــه ذه ــت ب ــن اس ــه ممک ــد. چگون ــت پرداختن اس
خطــور کنــد کــه آن هــا )خلفــای خــدا( کــه بــرای هدایــت 
مــردم و نجــات آن هــا بســیار حریــص بودنــد، از ذکــر یــک 
مســئلۀ عقایــدی در ایــن ســطح غافــل شــده اند و از آن 

اجتنــاب کرده انــد!
ایشان از این صفت به دور هستند.

امــا اصــل دیــن و اصــول واقعــی و شــرعی آن )نــه اصــول 
اجتهــادی و حدســی( چیســت؟ ایــن همــان چیــزی اســت کــه در 

قســمت دوم، ان شــاءالله توضیــح داده خواهــد شــد.

ادامه دارد...

https://www.facebook.com/459670054102949/posts/1380977905305488/
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:Aسیداحمدالحسن
دو مجموعۀ انسانی وجود دارد که توانستند با موفقیت، صدها هزار سال اخیر را طی کنند. این دو که 
از هوموارِکِتوس آفریقایی منشعب شدند، عبارت اند از نئاندرتال اروپایی و دیگری مجموعۀ کوچک 

هوموساپینس که برخی از آن ها از طریق باب المندب مهاجرت و سپس سراسر جهان را پر کردند.
)توهم بی خدایی(

ــرای رد تکامــل توســط  ــروزه ب ــه ام ــی ک یکــی از موضوعات
بعضــی از مراجــع و مقلــدان آن هــا  ـبــه عنــوان نمونــه کتاب 
»میوه هــای اندیشــه« نوشــته آقــای کورانــی ـ مطــرح شــده ، 
بحــث آنتروپــی و رو بــه زوال رفتــن و نابــودی جهــان 
ــج مشــاهدات و بررســی های  ــه نتای ــی ک هســت؛ در صورت
علمــی خــلاف ایــن موضــوع را نشــان می دهــد؛ به عنــوان 
تابــش  ابرنواخترهــا،  از  یکــی  رصــد  طریــق  از  مثــال 
پس زمینــه ای، اثــر دوپلــر و... کــه در ادامــه بــه آن هــا 
خواهیــم پرداخــت، ثابــت شــده اســت کــه جهــان مســطح 
اســت و به ســرعت در حــال انبســاط بــوده و تــا مدت هــای 
مدیــدی نیــز ایــن وضعیــت ادامه خواهــد داشــت؛ بنابراین 
متوجــه خواهیــم شــد کــه اکنــون هســتی در حــال انبســاط 
و گســترش اســت و مرحلــه جوانــی خــود را می گذرانــد؛ 
به طــوری کــه حتــی ســتاره های جدیــدی هــم در کهکشــان 

متولــد می شــوند.

پدیدۀ دوپلر و جهانی در حال گسترش:
تغییــر نســبی )جابه جایــی( بســامد یــک مــوج بــر اثــر 
جابه جایــی نســبی بیــن منبــع مــوج و ناظــر را پدیــدۀ 

می تــوان  جابه جایــی  ایــن  اثــر  بــر  می نامنــد.  دوپلــر 
ــا از آن  ــه ناظــر نزدیــک ی مشــخص کــرد کــه منبــع مــوج ب
ــار  ــه از کن ــی ک ــدای خودروی ــا از ص ــلًا م ــود؛ مث دور می ش
ــا نزدیک شــدنش را  ــم دور شــدن ی ــذرد، می توانی ــا می گ م
تشــخیص بدهیــم؛ بنابرایــن مــا بــا اســتفاده از ایــن پدیــده 
می توانیــم دریابیــم کــه ســتارگان و کهکشــان ها از مــا دور 
ــری  ــا اندازه گی ــن کار ب ــه ای ــوند ک ــک می ش ــا نزدی ــه م ــا ب ی
فرکانــس  بــا  مقایســه  و  آن هــا  از  تابش شــده  فرکانــس 
اصلــی آزمایشــگاه صــورت می گیــرد. اگــر بخواهیــم بــا 
ــه  ــم ک ــان می داری ــن بی ــم چنی ــت کنی ــا صحب ــان رنگ ه زب
ــی در  ــد یعن ــل یاب ــی تمای ــمت آب ــان به س ــور کهکش ــر ن اگ
ــل  ــز می ــمت قرم ــر به س ــا، و اگ ــه م ــدن ب ــال نزدیک ش ح

آیا جهان رو به زوال 

و نابودی است؟
ارتباطــی  مســئله  )ایــن 
ــدۀ  ــدل منسوخ ش ــه م ب

ــدارد( ــت ن ــن تخ زمی
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چرا سید احمدالحسن نام فصل اول کتاب توهم بی خدایی را »لاک پشت هایی در 
طول مسیر« گذاشته اند؟ پاسخ: این نام برگرفته از داستانی از راسل است که پیر زنی 
به سخنرانی او دربارۀ چرخش زمین به دور خورشید اعتراض کرده و گفته زمین بر 

لاک پشتی سوار است و آن لاک پشت بر لاک پشتی دیگر و تا بی نهایت.

و کوچک تــر  داغ تــر  هســتی  کــه 
بــوده اســت. شناســایی و تعییــن 
در  پس زمینــه  تابــش  دمــای 
مــا  از  دور  کهکشــان های 
بــا شناســایی  متــرادف اســت 
پس زمینــۀ  تابــش  دمــای 
ــی در زمان هــای گذشــته  کیهان
مــدل  ترتیــب  ایــن  بــه  و 
ــار  ــۀ انفج ــا نظری ــتاندارد ی اس
دانشــمندان  بــرای  بــزرگ 

می شــود. تأییــد 

مدل های فریدمان:
جهانــی  عــام،  نســبیت 
نا ایســتا )پویــا( را پیش بینــی 
هنــگام  اینشــتین  می کنــد. 
کیهانــی  ثابــت  وارد کــردن 
می کوشــید  معادلــه اش،  در 
اجتنــاب  موضــوع  ایــن  از 
فریدمــان  الکســاندر  ورزد. 
فیزیــک دان روســی ایــن مســئله 
را بــه روش دیگــری حــل کــرد و 

کیهانــی  ثابــت  اینکــه  به جــای 
راه حلــی  کنــد،  معادلــه  وارد  را 

بــرای مــدل غیر ثابــت کیهــان کــه 
ــا نســبیت عــام هماهنگــی داشــته  ب

باشــد، ارائــه کــرد. پــس ســه مــدل 
فریدمــان بــرای جهــان غیر ثابــت کامــل 

شــد. بــه ایــن ترتیــب درهــا بــه روی 
کیهــانِ گســترش یافته  ـکــه آغــاز و ابتدایــی 

ــن  ــر ای ــان ب ــدل فریدم ــد. م ــوده ش دارد ـ گش
نظــر اســت کــه کیهــان دارای انبســاط و گســتردگی 

اســت.
بنابرایــن جهــان مــا نــه ایســتا و ثابت اســت و نه رو به 
زوال و نابــودی؛ آنچــه از رصدهــا و مدل هــا اســتنتاج 
ــا مســطح اســت و  ــان م ــه جه می شــود آن اســت ک
به ســرعت در حــال انبســاط بــوده و تــا مدت هــای 

مدیــدی نیــز ایــن وضعیــت ادامــه خواهــد داشــت.
پی نوشت:

ــم،  ــل شش ــی، فص ــم بی خدای ــاب توه ــه از کت برگرفت
gــن ــید احمدالحس ــف س تالی

کنــد یعنــی در حــال دور شــدن از ماســت. نتایــج رصــد 
بیشــتر کهکشــان ها  طیــف  می کنــد کــه  ثابــت  کیهانــی 

به ســمت قرمــز اســت؛ یعنــی از مــا دور می شــوند.

تابش پس زمینۀ کیهانی:
ــه بیشــترین  ــد ک ــه دســت می آی ــن ب ــی چنی از رصــد کیهان
عنصــر موجــود در جهــان هیــدروژن اســت و بــا توجــه 
ــه اینکــه ســتارگان ســوزان، هیــدروژن تولیــد نمی کننــد،  ب
ــرای  ــن ســتارگان ب ــدروژن ســوختی اســت کــه ای بلکــه هی
مــا  بــرای  می ســوزانند،  دیگــر  ســنگین  عناصــر  تولیــد 
قســمت  هیــدروژن کــه  ایــن  می شــود کــه  مشــخص 
عمــدۀ جــرم کیهــان را بــه خــود اختصــاص داده، بایــد 
از به وجود آمــدن هــر عنصــر دیگــری در کیهــان  پیــش 
موجــود بــوده باشــد. اکنــون مــا می دانیــم کــه هیــدروژن 
از همــان اول وجــود داشــته و نیــز ســبک ترین عنصــر 
ــا شــتاب از  ــه کهکشــان ها ب ــم ک ــن می دانی اســت. همچنی
یکدیگــر دور می شــوند؛ یعنــی هســتی )مــاده و انــرژی( 
اســت.  سرد شــدن  و  انبســاط  حــال  در  مرتــب  به طــور 
ــی  ــای تقریب ــا دم ــه ب ــی ک ــۀ کیهان ــش پس زمین ــف تاب کش
ــاری  ــود و ج ــتی موج ــزای هس ــام اج ــن در تم 2/73 کلوی
ــه  ــن درج ــا ای ــا ب ــا فوتون ه ــش ی ــن تاب ــود ای ــت، وج اس
حــرارت به معنــای اثــری مانــدگار از دوران کهنــی اســت 
کــه هســتی کوچک تــر، گرم تــر و مملــو از تابش هــا یــا 
ــان منبســط تر  ــه هرچــه جه ــوده اســت؛ چراک ــا ب فوتون ه
ــامد  ــد، بس ــش می یاب ــا افزای ــوج فوتون ه ــول م ــود، ط ش
ــد؛  ــش می یاب ــز کاه ــان نی ــود و حرارتش ــر می ش ــا کمت آن ه
ــوج  ــول م ــس ط ــا عک ــب ب ــا متناس ــرژی فوتون ه ــرا ان زی
ــا  ــا ی ــن فوتون ه ــرژی ای ــۀ ان ــق مقایس ــت. از طری آن هاس
دمــای تابــش پس زمینــه کیهانــی در گذشــته بــا عصــر 
دارای  فوتون هــا  گذشــته  در  کــه  درمی یابیــم  حاضــر، 
انــرژی زیــاد و در نتیجــه هســتی داغ و کوچک تــر بــوده 
ســرعت  بــا  فوتون هــا  می دانیــم  مــا  طرفــی  از  اســت؛ 
نــور منتقــل می شــوند؛ بنابرایــن آنچــه از فوتون هــا بــه 
مــا می رســد از لحــاظ زمانــی به انــدازۀ دوری رویــداد در 
هســتی از مــا فاصلــه دارد؛ یعنــی اگــر مــا کهکشــانی را کــه 
ــه ایــن  ــوری از مــا دور اســت رصــد کنیــم، ب فــلان ســال ن
معناســت کــه مــا شــاهد رویدادهایــی هســتیم کــه فــلان 
ــم  ــر بتوانی ــن اگ ــت؛ بنابرای ــاده اس ــاق افت ــش اتف ــال پی س
ــی در  ــۀ کیهان ــش پس زمین ــا دمــای تاب ــرژی فوتون هــا ی ان
ــش  ــر از تاب ــم داغ ت ــم و ببینی آن کهکشــان را بررســی بکنی
ــد  ــم فهمی ــن اســت، خواهی ــی 2/73 کلوی ــه یعن پس زمین
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